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Abstract 

This study is in line with the role of religious forces and tribal elites in the events of 

Islamic history in the first century AH, and analyzes Yazid ibn ShajarehRahawi and his 

role in the instability of the Caliphate of Imam Ali (AS) and the stabilization of the 

Umayyads. Yazid was a supporter of Uthman. During the caliphate of Imam Ali (AS), 

he went from Kufa to Syria and accompanied Mu'awiyah in the battle of Tiffin. He was 

also considered one of the religious leaders and political figures of Syria. The 

commander was in charge of plundering Mecca and taking allegiance to Mu'awiyah. 

The research method is a historical study based on data collection, analysis, and 

description and with the method of libraries and Islamic sources. How did Yazid play a 

role in the instability of Imam Ali (AS) and the stability of Mu'awiyah in Mecca? What 

were the effective factors in this success? What was the role and position of Mu'awiyah 

and Imam Ali (AS)? This study clarifies: Yazid's position and his orientation in 

confronting Imam Ali (AS) in Mecca, caused the instability of his rule and the stability 

of Mu'awiyah. The main strategy of Imam Ali (AS) in this case was to repel the 

conspiracy of Mu'awiyah based on the three important categories of jihad, preserving 

the divine sanctuary, and establishing the truth. Other factors in Rahawi's relative 
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success include the role of the Quraysh and other opponents of the Imam, the 

mismanagement of Qosam ibn Abbas, and the adaptability of the people. 

Keywords: Yazid, Mu'awiyah, Mecca, Hajj, Ali (AS), Quraysh, Qotham, Khedri. 
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  146 -  125، 1401 پاييز و زمستان، 2، شمارة 13پژوهشي، سال ـ  علمينامة  دوفصل

 )ع( نقش يزيد بن شجره رهاوي در ناپايداري موقعيت امام علي

  و پايداري معاويه در مكه
  *مريم سعيديان جزي

  چكيده
اين پژوهش در راستاي نقش نيروهاي مذهبي و نخبگان قبيله اي در حوادث تـاريخ اسـلام در   
قرن نخست هجري به تحليل شخصيت يزيـد بـن شـجره رهـاوي و نقـش وي در ناپايـداري       

پردازد. يزيد داراي گرايشهاي عثمـاني بـود. در    يمخلافت امام علي(ع)و تثبيت موقعيت امويان 
(ع) از كوفه به شام رفت و در نبرد صفين معاويه را همراهـي كـرد. از   دوران خلافت امام علي 

رفت. فرماندهي شاميان را در غارت مكه و گرفتن  مراجع ديني و رجال سياسي شام به شمار مي
بيعت براي معاويه برعهده داشت. روش پژوهش، مطالعه تاريخي و مبتني بر جمع آوري داده و 

اي و منابع اسـلامي بـه ايـن سـوالات      استفاده از شيوه كتابخانهتحليل و توصيف آنها است و با 
شود كه يزيد چگونه در تضعيف موقعيت امام علي (ع) و تثبيت معاويه و امويـان   پاسخ داده مي

در مكه نقش داشت، عوامل موثر در اين موفقيت چه بود؟ معاويه و امام علي(ع) چـه نقـش و   
گردد سوابق دينـي، اجتمـاعي و سياسـي يزيـد و      يجايگاهي داشتند؟ در اين پژوهش روشن م

گيري او در رويارويي با امام علي(ع) در مكه، سبب بكارگيري وي توسـط معاويـه شـد.     جهت
عاويـه و تثبيـت خلافـت امويـان     ، تقويـت م  يزيد نقش مهمي در تزلزل موقعيت امام علـي (ع) 

معاويه و شاميان براساس سه مقوله  كرد. راهبرد اصلي امام علي (ع) در اين قضيه دفع توطئه  ايفا
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 يرهـاو  ينسـب  تي ـعوامل موفق گرياز دمهم جهاد، ضرورت حفظ حرم الهي و اقامه حق بود. 
  مردم. يريقثم بن عباس وسازش پذ سوء تدبيرمخالفان امام،  گريو د شيعبارتند از: نقش قر

  يقثم، خدر ش،ي(ع)، قريعل حج، مكه، ه،يمعاو د،يزي ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

روند. ايـن پـژوهش در    شخصيت ها يكي از عوامل مهم در دگرگوني هاي تاريخي به شمار مي
هاي تاريخ اسلام به نقش و جايگاه يزيد بـن   راستاي تبيين جايگاه افراد و جريانها در دگرگوني

پردازد. اين  يمشجره رهاوي در تضعيف خلافت امام علي(ع) و تثبيت موقعيت معاويه در مكه 
هش همچنين براي تحليل جايگاه افكار عمومي و مناسـبات جريانهـاي فكـري و فرهنگـي     پژو

  دوران مورد بحث قابل استفاده خواهد بود.
يزيد از نظر مقام علمي و ديني محل اعتبار و رجوع شاميان بود و به واسطه مهارت نظامي و 

به و تابعـان، معاويـه و   اي مورد اقبال گروهـي از صـحا   گري قبيله برخورداري از روحيه واسطه
مكه چه بـود، چگونـه انجـام شـد و     شاميان قرار گرفت. سوال اين است كه ماموريت يزيد در 

  شود.  پيامدهايي داشت؟ نقش معاويه و تدبير امام علي(ع) در اين زمينه چگونه ارزيابي مي  چه
درباره شخصيت و جايگاه يزيد بن شـجره رهـاوي پـژوهش مسـتقلي صـورت نگرفتـه و       

ژوهش هاي انجام شده در راستاي نقش معاويه در اواخر خلافت امام علي(ع)عمدتا بر محور پ
  غارات و حملات نظامي تأكيد كردند. 

)، درباره موقعيت يزيد بن شجره در غزوات دريايي با روميان و پايداري او در 2004بيضون(
سياستهاي ارضي و مرزي  ) به تبيين2019دفاع از منافع امويان سخن گفته است. احمد صبحي (

معاويه پرداخته است. وي با طرح مسئله جهاد قرشي براين باور است كه معاويه از غارات براي 
) بر اين باورند كه به خاطر مقاومت 1394تثبيت موقعيت خود بهره برد. پور آرين و روغنچيان (
ه است كه نرم خويي ) بر اين عقيد1396( مردم غارت رهاوي دستاورد چنداني نداشت. عباسي 

يزيد بن شجره، درايت قثم و پادرمياني بزرگان مكه سبب فرو نشست بحـران معاويـه شـد. در    
ها ماموريت يزيد و نقش او در ناپايداري حكومت امام علي (ع) و پايداري معاويه  اين پژوهش

  مورد بحث و ارزيابي قرار نگرفته است.
: 1413(ذهبي، حسب مشابه يزيد بن شجره رهاويبا توجه به وجود دو فرد با نام و نسب و 

)؛ آنچه در اين تحقيق مورد توجه است يزيد بـن شـجره اسـت كـه گـاه او را در زمـره       2/107
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هـ. در نبردهاي دريايي با روميان كشته شـد.   58االله (ص) نقل كردند. او در سال  صحابه رسول
فـت هشـام بـن عبـدالملك بـه      يزيد بن شجره دوم نيز از رجال شام است كه همزمـان بـا خلا  

؛ 7/93: 1429خراســان رفــت و در تثبيــت موقعيــت امويــان نقــش مهمــي ايفــا كــرد (طبــري،
). با توجه به نقل مستقل اين دو در منـابع رجـالي و تـاريخي و    129- 6/128: 1402منظور،  ابن

يـن كـه تصـحيفي رخ داده    تفاوت زمان و موقعيت تاريخي مربـوط بـه ايـن دو نفـر احتمـال ا     
  است.  يفضع
  
  گاه و موقعيت يزيد بن شجره رهاويخاست. 2
منسوب بـه قبيلـه بنـي     1) رهاوي (رهاوي)65/225: 1415عساكر، شجره يزيد بن شجره (ابن ابو

رود  رهاء و منتسب به قبيله بزرگ مذحج است كـه از قبايـل قحطـاني و يمنـي بـه شـمار مـي       
عبارت است از: رهـاء بـن (منبـه بـن     ). نسب يزيد به شرح زير 202- 6/203: 1382  (سمعاني،

ذحج     2يزيد)  ؛).319: 1410) بـن ادد (ابوعبيـد    حرب بن عله بن عمرو بن جلـد بـن مالـك (مـ
ان      منبه  بنو يحان وشـُمران، وهفَّـ ي، وسـ از شـاخه هـا(بطن هـا) ي معـروف      ، والحـارثُ، والغلَـ

). يزيد بن شجره منسوب 1/405: 1411دريد ،  شود(ابن هم گفته مي جنبْهستند و به آنها   رهاء
  ).1/413حزم، بيتا:  ابن) عبداالله بن رها است(1/299: 1408كلبي،  ابنبه بنو سهم بن سعد بن (

). آن طور كه منـابع  344- 1/345: 1418،  سعد ابنهجري اسلام آورد ( 10اين قبيله در سال 
قبيله با اسلام و تشـرف آنهـا بـه     نويسند اعزام معاذ بن جبل به يمن سبب آشنايي مردم اين مي

ت بوده ). اين كه يزيد در اين هيأ123- 3/122: 1429؛ طبري، 204: 1417زنجويه،  ابنمدينه شد(
يا خير، منابع سكوت كردند؛ اما با توجه به آن كه برخي گزارشهاي تاريخي صحابي بودن يزيد 

دارد كـه در بـين آنهـا     ل وجـود )، يـك احتمـا  127: 1414كنند(خليفه بـن خيـاط،   را مطرح مي
ويسـد يزيـد در ايـن زمـان جـوان      ن ماكولا به نقل از قاسم بن سلام و المبرد مـي  است. ابن  بوده
نويسد برخي از  سعد كه مي ابن). دو خبر فوق با گزارش 251- 250ماكولا، بي تا:  ابن( است   بوده

). نيز بـا گـزارش    344- 1/345: 1418،  سعد ابنافراد اين قبيله در مدينه ماندند، نزديك تراست (
. قرينه يـا  412- 1/411: 1411حجرات مطابقت دارد (واحدي،13واحدي درباره سبب نزول آيه 

  شاهد ديگري درباره مشاركت يزيد در حوادث مربوط به دوران حيات رسول االله (ص) نيست.
اسـت.  درباره صحابي يا تابعي بودن يزيد بين سيره نويسان، رجـاليون و محـدثان اخـتلاف    

سميع او را در گروه چهارم از  آورده؛ و ابوزرعه و ابن أسماء الصحابة بغوي نام وي را در كتابش
). برخي همانند بخاري و حاكم نيشـابوري  65/225: 1415عساكر، ابنصحابه شام قرار داده اند (
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ي، بي تـا:  ؛ فيروزآباد6133؛ حاكم نيشابوري، 8/316تا:  او را در زمره صحابه آورده (بخاري، بي
ــد (رازي،   4/338 ــد كردن ــاره تردي ــن ب ــن). 9/270: 1271) وبرخــي در اي ــه  اب ــان، ابوزرع حب

). بـا همـه ايـن    6/520: 1415حجـر،   اند (ابن حجر از اين نمونه ) و ابن3/445: 1393حبان، (ابن
اقوال دليل قطعي براي اثبات صحابي بودن يزيد به دست نيامد و از اين رو چنانكـه برخـي بـه    

؛ 425: 1411منــده،  ابــندرســتي بيــان كردنــد بايــد وي را در زمــره تــابعين بــه شــمار آورد ( 
  )12/146: 1414  زبيدي،

سعد است كه جايگاه علمي و ديني يزيد بن شجره را مورد توجه قرار  ابندر بين منابع تنها 
صـحابي بـودن   ). ابوابراهيم ثقفي به رغم عدم ادله كافي بـر  7/310: 1418،  سعد (ابن داده است

من "اعثم با عبارت  ). ابن504- 2/512: 1395يزيد او را در زمره مراجع ديني شام مي آورد(ثقفي،
منظور بـا نقـل برخـي فتـاوي      ابن).4/220: 1411اعثم،  كند (ابن از او ياد مي "سادات أهل الشام

). 20/262: 1402منظـور،  ابـن بـرد (  منسوب به يزيد، از او به عنوان اعتبار و سند شاميان نام مـي 
از  "متألها متوقيا") و بلاذري با تعبير 1/299: 1408كلبي،  ابنداند ( مي "شريف"كلبي يزيد را  ابن

رود  ). مجاهد بن جبر كه از روات رهـاوي بـه شـمار مـي    2/461: 1417كند (بلاذري، او ياد مي
دليـل بـر   كه  ييو كارها كرد مي هيگرداد و  به ما تذكر مي ديزي"گويد:  درباره يزيد اين چنين مي

  ). 4/169(ذهبي، بي تا: "داد راستي گريه اش بود، انجام مي
روايت را از اسناد خود از طريق مجاهد و او با دو واسـطه ي منصـور و شـعبه از     3طبري 

 9كنـد كـه موضـوع آن شـامل علـم الهـي، دعـاي سـتر و نـور و تأويـل آيـه             يزيد روايت مي
 ـ). از ديگـر راويـان يزيـد    23/496: 1412، طبريتحـريم اسـت(    سوره از مشـايخ   هالزاهري ـ وأب
  )220و65/207: 1415عساكر، ابن؛ 4/169است (ذهبي، بي تا:   زهري

 دربــاره جايگــاه حــديثي يزيــد اخـــتلاف اســت. يزيــد از رجــال بخــاري اســـت        
). 6/316حبان او را از ثقات به شمار مي آورد (بخاري، بـي تـا:    ابن) و 1393:3/448  حبان، (ابن

ذهبي اگر چه يزيد بن شجره را در زمره اهل حديث معرفي كرده؛ اما از او تنها يك حـديث از  
مـان اعـزام از شـام بـه حجـاز در      ) كـه در ز 4/169كند (ذهبي، بـي تـا:    رسول االله ص نقل مي

ردو از طريـق مجاهـد و يزيـد بـن     قرائت ك هـ براي تحريض شاميان به نبرد با علي(ع)39  سال
يونس از يزيـد   25). زمخشري در تفسير آيه 5/2794: 1419زياد روايت شده است(ابونعيم،  ابي

عبدالبر، حديث فضيلت جهاد  ابن). 2/343: 1407نقل كرده و رأي او متمايز مي كند(زمخشري، 
). سـاير   1/268: 1411عبدالبر، ابنداند ( كه از طرق مختلف يزيد نقل شده مرفوع و فاقد سند مي

نيز يزيد را ضعيف و احاديث منقول از او را موقوف، غريب و داراي اسناد ضـعيف و  رجاليون 
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ــنمضــطرب دانســتند.  ــرار داده اســت   اب ــارم از صــحابه در اردن ق ــه چه ســميع او را در طبق
يزيـد   "معلوم الفسق"و  "مجهول الصحابه"). شوشتري با عباراتي نظير3/173: 1415  حجر، ابن(

مجاهيـل صـحابه و سـئي عقيـده و     ). نمازي، يزيـد را از   106: 1422كند (شوشتري،  را رد مي
  ). 8/255: 1414(نمازي،  داند مي  خبيث

نويسـد او در ابتـدا در عـراق     درباره موقعيت يزيد در دوران خلفا خبري نيست. جاحظ مي
كند  عساكر نيز از سكونت يزيد در كوفه ياد مي ابن). 113- 115: 1375سكونت داشت(جاحظ، 

). يزيد پس از قتل عثمان و براي خونخواهي او به شـام رفـت و تـا    6/224: 1415 ساكر،ع (ابن
ــي 113- 115: 1375آخــر عمــرش همــان جــا بود(جــاحظ،   ــر ذهب ــام"). از تعبي ــزل الشَّ  "ون

). ابونعيم اصفهاني نيز 4/169گردد كه وي در ابتدا در شام نبوده است (ذهبي، بي تا:  مي  دريافت
عساكر، يزيد پس از  ابن). براساس خبر 5/2794: 1419(ابونعيم، رده استاين قضيه تصريح ك بر

سـميع او   ). با توجه به آنكه ابن 6/225: 1415عساكر، ابن( مهاجرت به شام در اردن سكني گزيد
)؛ بايد گفت منزل يزيد، 3/173: 1415حجر،  را در طبقه چهارم از صحابه در اردن قرار داده (ابن

ين ترتيب برخي نظرات درباره اشتراك رها(قبيله) و رها(ادسا) و خاصه نظر اردن بوده است. بد
  نادرست است.  )65/230: 1415عساكر، ابنداند ( مي ) عساكر كه خاستگاه يزيد را رهاء (شام ابن

مـاني وي و همسـويي او و معاويـه    يكي از دلايـل مهـاجرت يزيـد بـه شـام تمـايلات عث      
). شواهد متعددي وجود دارد 2/462 :1417بلاذري،( خصوص خونخواهي عثمان بوده استدر

دهد. به عنـوان مثـال وقتـي معاويـه او را بـه       هاي عثماني يزيد را مورد تائيد قرار مي كه گرايش
فاء لنـا و لـك و قربـة إلـى اللّـه      ش"حجاز فرستاد تا انتقام خون قاتلان عثمان را بگيرد از تعبير 

). علاوه بر اين يزيد در خطبه اي كه در شام خوانـد؛  2/505: 1395استفاده كرد (ثقفي، "زلفى  و
و از عثمـان بـن عفـان     خليفه تـو  يبرا مجاهد نيكه من بزرگتر داني تومي! ايخدا"چنين گفت:

  ). 4/221: 1411اعثم،  (ابن"تندپا گذاش ريحرمت او را ز نيستم كه  كساني
 :1417بلاذري،رد صفين اسـت( ترين صحنه هاي همراهي يزيد با معاويه مربوط به نب از مهم

نويسد معاويه يزيـد   ). جاحظ نيز ضمن نقل گزارشي درباره گفتگوي معاويه و يزيد؛ مي2/462
  ).1/55  :1375را بيش از ديگران مورد توجه قرار داد و صله هاي بسياري به او عطا كرد(جاحظ،

. به عنوان امير الحاج شاميان و نماينده خويش بـه مكـه فرسـتاد    39معاويه، يزيد را در سال 
تـرين   ؛ از مهـم )5/136: 1429(طبري،اين ماموريت كه با عنوان غارت مكه شـناخته مـي شـود   

در ادامـه بـه تفصـيل دربـاره ابعـاد و       كه حوادث اواخر خلافت امام علي(ع) به شمار مي رود
  مسائل آن صحبت خواهد شد.
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 واداري از عثمـان، سـهم بـه سـزايي در تثبيـت موقعيـت امويـان داشـت        يزيد علاوه بر ه ـ
بن سمط كندي و  بن عاص، شرحبيل ). او در شام مقامي همسان با سعيد3/378: 1385  اثير، (ابن
: 1395) و طـرف مشـورت معاويـه بـود(ثقفي،    1/250: 1404عبدربـه،  ابنبن عقبـه يافـت(   مسلم

  ). 113- 115: 1375جاحظ،  ؛504- 2/512
از قدرت نظامي و فرماندهي قابل توجهي برخوردار بود و در جايگاه رياست قبيله اي  يزيد

) و فرماندهي شـاميان  1/141همراه با خويشاوندانش در جنگها شركت مي كرد (صحاري، بيتا: 
بـه او   56) و 65/229: 1415عسـاكر،  ابـن ( 51و  50)،  5/232: 1429(طبـري،   49هـاي   در سال

  ). 5/201: 1429(طبري،  واگذار شد
او از  ).79: 1396خود بهره مي برد(مبلغ،معاويه از روشهاي مختلف براي رسيدن به اهداف 
ت اهداف سياسـي خـود بهـره بـرد و     يك سو از موقعيت مذهبي و سابقه سياسي يزيد در جه

كــه پايــه حكمرانــي امويــان  ســوي ديگــر بــه واســطه عصــبيت قــومي و تفــاخر قبيلــه اي  از
 ؛ جايگاه يزيد را در تب و تاب معادلات سياسي و فرهنگ جاهلي كنترل نمـود رفت مي  شمار به

كه بنى هاشم  روند كلى تبليغات اموى مبنى بر آن"به تعبير مادلونگ ).111- 113: 1375 ،(جاحظ
 "دكلا در خون عثمان شريك بودند اكنون به ثمر رسيده بود و يزيد بن شجره را نيز فريفتـه بـو  

  ).400: 1377 (مادلونگ،
هجـري در   58و به قولي 55نويسد در سال  سعد مي ابندرباره پايان حيات يزيد بن شجره، 

). با توجه به وجود گزارشهاي موجـود دربـاره    7/310: 1418،  سعد ابن(كشته شدنبرد با روميان 
قتيبه دربـاره سـال مـرگ     ؛ خبر خليفه بن خياط و ابن55هاي بعد از سال  حضور يزيد در جنگ

: 1414؛ خليفه بن خيـاط،  448: 1992قتيبه،  رسد(ابن تر به نظر مي هجري صحيح 58يعني  يزيد
از او  "شـهيد "برخي بـا تعبيـر    ). اهميت اين جنگ ها و جايگاه يزيد به گونه اي است كه178
  ). 4/719: 1409اثير،  كردند (ابن  ياد
  
  اعزام يزيد به مكه و پيامدهاي آنچيستي  .3

ه سياست معاويه در صفين بود و خونخواهي عثمان در كانون اين سياسـت  طرح غارات در ادام
بيعت كرده  (ع) قرار داشت. از اهداف اصلي غارات نبرد با دو دسته بود: نخست آنها كه با علي

،  سـعد  ابـن بردند. دوم: برخورد با كساني كه در قتل عثمان مشـاركت داشـتند (   و از او فرمان مي
كنـد؛   سعد؛ به نكته ظريفي اشاره مي ابنرابطه اين قضيه با حوادث عراق ). درباره 1/138: 1418

كه محل تامل است. مطابق اين خبر در جريان حكميت؛ شاميان بر خلافت معاويه اتفاق نمودند 
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). بدين ترتيب معاويه با ادعاي بيعـت  1/136: 1418،  سعد با او بيعت كردند (ابن 38و در سال 
شامي خود را در دو جبهه دروني و مرزها به اجرا در آورد. با كمي دقت شاميان، سياست برون 

 گردد چرا تصرف مكه و همراهي قريش براي معاويه مهم بـود و در طـي يـك سـال     معلوم مي
: 1411اعـثم،   (ابـن  هـ) سه حمله متوالي را طراحي و مقصود خود را به انجـام رسـاند  40- 39(
4/65 .(  

بن شجره رهاوي را در راس لشـكري سـه هـزار نفـري از      هجري يزيد 39معاويه در سال 
). 4/65: 1411اعثم،  (ابن شاميان جهت انجام امور حج و گرفتن بيعت از مردم رهسپار مكه نمود

پيش از اين ضحاك بن قيس فهَري براي تصرف مكه و ايجاد آشوب به حجاز رفتـه بـود؛ امـا    
  ). 1/330: 1395(ثقفي، شكست خورد

داننـد.   زيـد را در راسـتاي انجـام امـور حـج و سرپرسـتي شـاميان مـي        برخي ماموريـت ي 
تغـري،  ابـن )، وارد مذاكره شـود( 57نويسد يزيد ماموريت داشت با قثم بن عباس (م مي  تغريابن
ز گفتگـوي اوليـه يزيـد و معاويـه     ). اما اصل قضيه چيز ديگري است و چنانچـه ا 1/118تا:  بي
اهان عثمان را شناسـايي و مـردم را بـراي بيعـت بـا      دست مي آيد؛ او وظيفه داشت خون خو به

 معاويه بسيج كند. از طرفي هيچ مدارا و همراهي با كـارگزاران علـي(ع)در مكـه نداشـته باشـد     
اعثم ضمن تاكيد براهميت ايـن ديـدار؛ پـرده از گفتگـوي مفصـل       ). ابن5/136: 1429 (طبري،

طابق با اين امر معاويه در ارتباط بـا اعـزام   ). م4/65: 1411اعثم،  (ابن معاويه و يزيد بر مي دارد
  كرد كه عبارتند از: يزيد به حجاز اهداف متعددي را دنبال مي

يكي از دلايل اعزام يزيد به مكه دلجويي دلجويي از قريش و اطمينان بخشي به آنها:  ـ
از قريش و همراه كردن آنها بود. معاويه در گفتگو با يزيد قريش را اهـل االله و اهـل   

سـبب جـدايي قـريش از معاويـه و      د دانست و يزيد را از هر گونه اقـدامي كـه  خو
  ).2/505: 1395ثقفي،حرمت آنها شود؛ بازداشت ( هتك

دومين و مهمترين مسئله مربوط به قضيه عثمان و القاي مشاركت :خونخواهي عثمان ـ
ويه ). معا106: 1401حاجي زاده، يا كوتاهي امام علي(ع) در جريان قتل عثمان است(

در قتل عثمـان، خـود را    در گفتگو با يزيد ضمن طرح شبهه مشاركت قثم بن عباس
خونخواه عثمان خواند و آن را وظيفه شرعي، سبب رضايت خداوند و شـفاي قلـب   
مسلمانان دانست. او درباره چگونگي انجام اين امر با يزيد مشورت كرد و در نهايت 

- 4/221: 1411اعـثم،   (ابنحـج باشـد  مقرر گرديد حركت به مكه در پوشش كاروان 
223( .  
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را بـه مكـه    كسـي  انـه يمخف هي ـمعاو ابي الحديد ابنفراخوان بيعت با معاويه: به نوشته  ـ
 علـي (ع) از  تي ـدعـوت و اعـراب را از حما   از او را بـه اطاعـت   مـردم فرستاد تـا  
را قانع كند كه امام، قاتل عثمـان و سـبب خـواري او اسـت و     سازد و آنها   منصرف

را  هي ـمعاو ماموريـت داشـت تـا اخبـار    خلافت با چنيني فردي اصلاح نمي شود. او 
). 16/138: 1404ابي الحديد ، دهد و كارگزاران امام علي (ع) را تغيير بدهد (ابن  نشر

به امـام علـي (ع) و    بتبدين ترتيب مأموريت يزيد در مكه ايجاد زمينه نارضايتي نس
  تثبيت جايگاه معاويه بود.

مقرر گرديد يزيد بدون ايجاد حساسيت وارد مكه شود  براساس توافق انجام گرفته در شام،
اعثم روشن مي گردد كه علت چرخش معاويـه   .با استناد به گزارش ابن)2/462 :1417بلاذري،(

. از )223- 4/221: 1411اعـثم،   (ابناسـت و همراهي او با يزيد، دلجويي از قريش و مكيان بوده 
طرفي با توجه به شروط يزيد براي پذيرش اين مسـئوليت يعنـي بهـره منـدي از عطـا و مقـام       

ــه آن تصــريح مــي   )111- 113: 1375 ،(جــاحظ ــابع ب ــه من ــد  و تعصــبات عثمــاني وي ك كنن
عمـل  )؛ معاويه به اين اطمينان دست يافت كه يزيد در راستاي اهداف او 2/505: 1395  ثقفي،(

 ابي الحديد، خواهد كرد و از اين جهت ابتكار عمل و فرماندهي اين ماموريت را به او سپرد (ابن
1404 :16/138.(  

نفر از جنگاوران شامي را همراه يزيد راهي حجـاز كـرد. بـه نوشـته      3000معاويه همچنين 
شاميان با سرعت و بدون توقف راهي مكه شدند و مقصد حركت تا خروج يزيد از شام طبري 

ايـن پرسـش كـه چـرا اينگونـه      ). يزيـد در پاسـخ بـه    136- 5/135: 1429مخفي مانـد(طبري، 
) اكتفا كرد و چيزي بر آن نيفزود. 37(انبياء: "خلق الانسان من عجل"رود تنها به آيه  مي  باشتاب

ام يـك روز قبـل از ترويـه بـه     مسـير وادي القـري عبـور كـرد و سـرانج     كاروان نظامي شام از 
  ). 2/505: 1395(ثقفي، رسيدند  جحفه

كه معاويه فرمان داده بود؛ يزيد در ذي حجه وارد مكه شد و از اين فرصت بـه عنـوان    چنان
نـد  پوشش براي حفظ امنيت، تعامل با ديگران و انجام مقصود خود بهره برد. مناديان ندا سر داد

). ايـن دو  2/462 :1417بلاذري،كه همه در امانند و هركس متعرض شود؛ خون او مباح است (
گر آن است كه يزيد و شاميان الزاما براي انجام مناسك حج نيامدند و گرنه دليلي بر امان و  بيان

  هشدار نبود. از طرفي هيبت و هيمنه شاميان سبب هراس مكيان شده بود. 
ت و هيبت شاميان بيان چنـد نكتـه ضـروري اسـت. همراهـان يزيـد       براي درك ميزان قدر

 نفر از جنگاوران شامي بودند كه در كمترين زمان ممكن خود را به مكـه رسـانده بودنـد     3000
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ت همـواره سـپاهيان را بـه جهـاد     ). از طرفي يزيـد از آغـاز عزيم ـ  505- 2/503: 1395 (ثقفي،
وه نخستين رويارويي يزيد با ابوسعيد خدري بيـانگر  ). به علا2/30: 1399اثير،  (ابن خواند ميفرا

  ).5/335 :1417بلاذري،آن است كه او به شيوه چريكي و آماده باش در مكه عمل مي نمود(
مورخـان مغفـول مانـده اسـت. ذهبـي      با اين حال حقيقت اين مسئله مهم از منظـر برخـي   

مانع شد تا شـاميان شـعاير   نويسد قثم براي جنگ پيشدستي كرد و  جهت همراهي با يزيد ميدر
ابي الحديد كه خود به افشاي طرح  است ابن). عجب 2/537: 1413حج را به جا آوردند(ذهبي،

دانـد   پـردازد؛ رفتـار يزيـد را از سياسـتهاي معاويـه منفـك و متفـاوت مـي         معاويه در مكه مـي 
  ). 16/136: 1404الحديد ، ابي ابن(

آنچه در مسير شام تا جحفه در تحريض شاميان و توان پذيرفت يزيد از  بدين ترتيب آيا مي
ني از گفت عدول كرده است؟ آيا قابـل پـذيرش اسـت كـه ايـن هـا كـاروا        ضرورت جهاد مي

هستند كه صرفا براي انجام مناسك حج به مكه آمده اند؟ روشن است سـخن گفـتن از     شاميان
موريـت بـوده اسـت.    امنيت، صلح و مذاكره براي فريب افكار عمومي و تحقق اهـداف ايـن ما  

يي كـه بـا قـريش و خـوارج داشـت      طرفي ابعـاد حضـور يزيـد در مكـه و رفـت و آمـدها        از
  دهد؛ او به منظور هدف ديگري به مكه آمده است. مي  نشان

  حضور خود را اينگونه بيان كرد: يزيد در جمع مكيان و حجاج علت
اهتان باشم و امر به معروف اي اهل حرم من آمده ام تا بر شما در امر نماز امامت كنم. همر

و نهي از منكر كنم. حاكم اين شهر از آمدن ما و به جا آوردن نماز همراهمان اكراه دارد و ما 
و او را هـم از برگـزاري نمـاز     كنـيم  نيز چنين هستيم. اگر شما بخواهيد ما كناره گيري مـي 

 ـ  گذاريم تا بـا هـر كـه    كنيم و مردم مكه را آزاد مي مي  عزل د نمـاز بخواننـد..   دوسـت دارن
برم اما  گزارم و او و همراهانش را اسير و به شام مي قسم اگر بخواهم با مردم نماز مي  بخدا

  ). 2/462 :1417بلاذري،( دارم كه حرمت اين شهر را بشكنم.دوست ن

بـل و جـدايي بـين مـردم و حـاكم      كه روشن است يزيـد بـه دنبـال ايجـاد زمينـه تقا      چنان
ه نكـرد و از روشـهاي ديگـر هـم     ده است. با اين حال او به همين بسـند علي(ع)در مكه بو  امام
  شود. برد كه در ادامه به آن پرداخته مي  بهره

ش كـرد از درگيـري و خـونريزي    معاويه مكه را حرم خدا مي دانسـت و بـه يزيـد سـفار    
ايــراد . راهبــرد رهــاوي بــراي حفــظ حرمــت خانــه خــدا )2/505: 1395ثقفــي،( كنــد  پرهيــز

ا بزرگان، حضـور در بـين مـردم و    اي با مايه هاي ديني؛ نداي صلح طلبي، ملاقات به سخنراني
). شايد به اين منظور كه همگان 33: نامه1380نهايت توجه به امور عبادي بود (امام علي(ع)، در
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در عين حال با توجه به صبغه شـاميان و رويكـرد شـبه نظـامي يزيـد؛       .3را با خود همراه نمايد
واجهه مكيان با شاميان تركيبي از ترس و تسليم و رواداري ناشـي از ضـعف و   توان گفت م مي

  رخوت و سطحي نگري بوده است.
نخستين فردي كه يزيد با او گفتگو كرد؛ ابوسعيد خدري از اصحاب مدني است كـه بـراي   

م او انجام فريضه حج به مكه آمده بود. دليل اصرار رهاوي براي ملاقات با ابوسعيد آن بود تا پيا
را به قثم بن عباس برساند. يعني اينكه قثم و يزيد هر دو از امارت حج كناره گيري كننـد و آن  
را به مكيان واگذرند. با توجه به اثر بخشي ايـن مـذاكره و واگـذاري آن بـه شـيبه بـن عثمـان        

 گردد ابوسعيد خدري از موقعيت ممتازي برخوردار بود و چنانكه از گزارش معلوم مي ؛4عبدري
ه گـروه شـاميان، قـثم و مكيـان     گردد نقش سفارت و ميانجي گري را بين س ـ ثقفي دريافت مي

كنند كه كناره گيـري   ). منابع اسلامي بر اين نكته تصريح مي505- 2/503: 1395(ثقفي، كرد  ايفا
هر دو با پادرمياني و رفت و آمد بزرگان مكه صورت گرفت (ذهبي، بي تـا:  قثم و انتخاب شيبه 

  ).4/719: 1409،  اثير ابن؛ 3/605
بدين ترتيب طرح توازن منفي كه ايـن بـار در قالـب امامـت دينـي مطـرح شـد؛ اقتـدار و         
مشروعيت علي(ع)بر امور جهاد و حج را نقض نمود و بـا ادعـاي حـق مردم(قـريش) در امـر      

توان گفـت الگـوي حكميـت عمـرو بـن       سياسي، بيعت صحابه با آن حضرت را انكار كرد. مي
پيش از و در نبرد صفين به عنوان يك سياست و براي ايجاد اخـتلاف و ممانعـت از    عاص كه

توفيق علي(ع)در صحنه نظامي به كار گرفته شده بود بار ديگر و در مكه به عنوان يـك راهبـرد   
رفتـه شـد و بـه نتـايجي هماننـد      مذهبي و براي القاي ناكار آمـدي علي(ع)بـه كـار گ    - سياسي
علي(ع)چنانكه در ادامـه خواهـد آمـد؛ قـثم را از كوتـاهي در برابـر        الجندل دست يافت.  دومه

ــا يزيــد وارد مــذاكره شــد    فرســتادگان معاويــه و شــاميان برحــذر داشــت؛ امــا او ناباورانــه ب
  ). 3/420: 1409  ، اثير ابن(

يكي ديگر از ابعاد ماموريت يزيد، گرفتن بيعت از مردم براي معاويه بود. بديهي است انجام 
منوط به در نظر گرفتن شرايط مكه و به چالش كشـيدن مشـروعيت علي(ع)بـه عنـوان      اين امر

نماند. به ويـژه انكـه او اساسـا    خليفه مسلمانان بود. اين مهم از ذهن سياس و تيزبين يزيد دور 
دنبال آن بود تا از هر گونه خونريزي و غارت در مكه اجتناب شـود و پـيش از ايـن هـم بـا       به

 :1417بـلاذري، بود تا در برخورد با مكيان از آزادي عمل برخـوردار باشـد (  معاويه شرط كرده 
). استفاده از شيوه گفتگو و مذاكره نه تنها مورد اقبال بزرگان قرار گرفت كه زمينه تحقق 2/461

زود هنگام اهـداف يزيـد نيـز فـراهم شـد. ابوسـعيد خـدري يزيـد را لطـف الهـي بـه قـثم و             
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شه يزيد را به خاطر رغبت نسبت به مردم بـه صـواب نزديكتـر و    دانست و گفتار و اندي  مكيان
  .)2/462 :1417بلاذري،؛ 507- 2/508: 1395(ثقفي، ديد بهتر از قثم مي

موقعيت مكه و حج بهترين فرصت براي جذب مخالفان علي(ع)و كسب مشروعيت بـراي  
، تحقق اين دو معاويه بود. يزيد با شعار صلح طلبي، ضرورت اجراي احكام شرع و الزام خصم

را در گرو بيعت با معاويه و به رسميت شناختن او در جايگاه خلافت مي دانسـت. او همـواره   
داد: نخست: پرهيز از درگيري و خونريزي. دو: اجراي احكـام   سه مسئله را مورد تاكيد قرار مي

م مكـه  شرع. سه: بيعت با معاويه. با بررسي گزارشهاي موجود پيرامون روحيات اجتماعي مـرد 
گردد كه آنان از هر گونه در گيري پرهيز داشته و از مهارت جنگـاوري و پشـيتباني    دريافت مي

). اگـر ايـن مسـئله را     504ـ   2/512: 1395؛ ثقفي،220- 4/223: 1411اعثم،  (ابن بي بهره بودند
: 1395(ثقفـي،  اضافه كنيم كه با سياست يزيد صحابه و بزرگان مكه به نفع معاويـه وارد شـدند  

نسـبي يزيـد بـن شـجره را بيشـتر      تـوان علـت موفقيـت     )؛ مـي 2/462 :1417بلاذري،؛ 2/508
توجه قرار داد. به همين جهات بود كه يزيد مورد عنايت و تفقد ويژه معاويه قـرار گرفـت   مورد
  ). 504ـ  2/512: 1395؛ ثقفي،220- 4/223: 1411اعثم،  (ابن

 نمايد؛ شناسايي مخالفان علي دو چندان ميمسئله ديگر كه اهميت ماموريت يزيد را درمكه 
و تعامل با آنها بود. معاويه نسبت به اين قضيه توجه داشت و يزيـد را بـه رعايـت حـريم      (ع)

نـي هاشـم و بنـي اميـه دوبـاره      داري آنها اطمينان داد. از اين رو طـرح تقابـل ب   قريش و جانب
ر مكه از دو جهت قبيلـه اي و عقيـدتي   شد و رويارويي با امام علي (ع) و كارگزاران او د  احياء

  ).252و  46- 45: 1377(مادلونگ، حتمي مي نمود
كند كه خـوارج در ايـن زمـان در     قتيبه از مدائني نقل مي علاوه بر اين خطر خوارج بود. ابن
).يزيـد از ايـن   1/179: 1410قتيبـه،  (ابن كردند توطئه مي (ع) مكه حضور داشتند و عليه امام علي

احت از توافــق بــين دوطــرف و بــرد و بــا آنهـا ملاقــات كــرد. المبــرد بـه صــر  فرصـت بهــره  
دهد. پيامد ديگر اين قضـيه   مشخص رضايت خوارج براي رياست شيبه عبدري خبر مي  طور به

). معاويه در تحريـك  926- 3/925: 1417(مبرد، است (ع) قاطعيت خوارج براي ترور امام علي
 (ع)،ماننـد قـريش نقـش مسـتقيم داشـته اسـت       لفان عليخوارج و پيوند دادن آنها با ديگر مخا

). او از خوارج به عنوان يك اهرم فشار بـراي تحريـك عواطـف    490- 2/489: 1417 ،يبلاذر(
  بهره برد. (ع) عمومي و ايجاد نارضايتي عليه حكومت امام علي

 اجراي طـرح برانـدازي   - 1براين اساس ماموريت يزيد در مكه در دو مرحله انجام گرفت: 
بهره مندي از موقعيت مكه و قريش بـراي انتقـال قـدرت بـه معاويـه و      - 2(ع).  حكومت علي



  1401 و زمستان ، پاييز2، شمارة 13سال  ،نامة علوي پژوهش   136

 

مغيره بن  40سعد درباره تحولات آينده بيانگر آن است كه معاويه در سال  ابنبود. گزارش   شام
  ).1/138: 1418،  سعد ابنشعبه را به عنوان امير الحاج تعيين و همگان بر او اتفاق كردند(

  
  براي مقابله با يزيد )ع( ت امام عليسياس. 4

رود. معاويـه طـرح    ترين سالهاي حكومت امام علي(ع)به شـمار مـي   هجري از سخت 39سال 
رفـت. خـوارج حروريـه در عـراق     چندجانبه غارات را در جهت تداوم نبرد صـفين بـه كـار گ   

معاويـه،   انگيـزي جاسوسـان   هاي متـوالي و فتنـه   هاي ناشي از جنگ دادند و خستگي مي  جولان
بود. در اين ميان امام علي(ع) اقـداماتي را بـراي     مردم(كوفيان) را به اعتراض و انزوا سوق داده

مقابله با توطئه هاي معاويه و خنثي سازي غارات او در پيش گرفتند. از آنجـا كـه محـور ايـن     
ي كـه در  بن شجره رهاوي در مكه است؛ برخي از تـدابير و اقـدامات   بحث درباره ماموريت يزيد

  اين راستا انجام گرفت؛ عبارتند از:
فعال نمودن گروهاي استخباري و اطلاعاتي: همزمان با اقدامات معاويه براي ايجاد ناامني  ـ

و حمله به شهرهاي مختلف، نيروهاي استخباري علي(ع)خبر دادند كه معاويه بـه دنبـال   
: 1417سـت (بـلاذري،  براي اين منظور راهي شـده ا   آشوب و فتنه در مكه است و يزيد

اي كه براي قثم فرستاد؛ بـه تشـريح ابعـاد ايـن      ). علي(ع) در جمع كوفيان و نامه2/463
  شود. توطئه پرداختند كه در ادامه بيشتر بحث مي

هوشياري دادن نسبت به توطئه معاويه و تدبير امور: امام علي(ع)قثم را نسـبت بـه فتنـه     ـ
اما بعد، جاسوس  "ن به قثم بن عباس آمده است: معاويه آگاه كرد. در بخشي از نامه ايشا

من در نواحى غربى به من نوشته و خبر داده كه جماعتى از مردم را در موسـم حـج بـه    
  ).33: نامه1380؛ امام علي(ع)، 511- 1395:2/508(ثقفي، "اند مكه فرستاده

پايـداري   به او فرمان داد تا با مردم تجديد عهد نموده و از آنها بيعت بگيرد. صـبر و 
پيشه كند. ترس و دودلي و سستي و ناتواني به خود راه ندهد و همگان را بـراي مقابلـه   

  ).33: نامه1380با متجاوزان بسيج نمايد(امام علي(ع)، 
اقدام ديگر امام؛ تدبيرامور مكه و ابلاغ ماموريت امير الحاج بود. منابع اسلامي درباره 

 ـكارگزار امام دچار اختلاف است. عموم  ر امـارت و امامـت قـثم بـن عبـاس      گزارشها ب
رسد؛ اما اخبار ديگر هم روايت شده كه بعضا  دو) اجماع دارند كه صحيح به نظر مي  (هر

  گيرد: داراي تعارض سندي و محتوايي است و در سه دسته زير قرار مي



 137   )مريم سعيديان جزي( ... نقش يزيد بن شجره رهاوي در ناپايداري موقعيت

 

: 1412جوزي، ابنبرند( عباس از وي نام مي ابنشبه و واقدي با عبارت  ابنعباس:  ابن ـ
5/160 .(  

آورد  بن عباس مـي  بن عباس: واقدي در روايت ديگري نام اين فرد را عبيداالله عبيداالله ـ
). 1/138: 1418،  سعد ابنپذيرد ( سعد هم اين خبر را مي ابن) و 5/136: 1429(طبري،

از  38- 36بن عباس در سـالهاي متـوالي بـين     اثير با طرح امير الحاج بودن عبيداالله ابن
  ).3/519: 1409اثير،  است (ابن سخن به ميان آورده 39ضور او در ايام حج سال ح

). 5/136: 1429داند (طبري، بن عباس: مدائني كارگزار امام را در امور حج قثم مي قثم ـ
 ـ       ) و طبـري  149: 1414ن خيـاط،  اين خبر بـا ديـدگاه خليفـه بـن خيـاط (خليفـه ب

  ).5/136: 1429دارد (طبري،  قرابت
ين ها، اخبار دسته اول و دوم كـه داراي قرابـت ظـاهري، سـندي، زمـاني و      در بين ا

محتوايي بوده؛ مورد پذيرش و با اخبار مشهور مطابقت دارد. اما اخباري كه به عبيداالله بن 
روايـت واقـدي از طريـق     - 1عباس تصريح كردند به دلايل زير قابل پـذيرش نيسـت.   

مـده و قابـل اعتنـا نيسـت     بنـي عبـاس آ  و بـراي تقويـت جايگـاه     بـن أبَـي زيـاد     يزيد
: 1411عبـدالبر،   ابـن اختلاف نظردر بين اهل سير و تـاريخ (  - 2). 3/420: 1409  اثير، (ابن

با توجه به غارت بسر بن ابي ارطاه به يمن نمي توان پذيرفت كه عبيـداالله   - 3) 3/1009
گــزارش ). بــه عــلاوه 3/420: 1409اثيــر،  همزمــان در مكــه و يمــن بــوده باشــد (ابــن

طبري كه از مسئوليت همزمان عبيداالله بن عباس در يمـن و فرمانـدهي حجـاج و      محب
دهد؛ به دليل تاريخ گذاري و دلايل پيش گفتـه   خبر مي 38اعزام يزيد بن شجره در سال 

كــه اميرالحــاج مســلمانان در ). نتيجــه آن2/517: 1428قابــل پــذيرش نيســت (طبــري، 
  ).5/132: 1429ي،هـ، قثم بن عباس بود (طبر39  سال

موقعيـت قـثم و ايجـاد امكـان      مي توان گفت يكـي از تـدابير مهـم علي(ع)تثبيـت    
عمل و اختيار همه جانبه براي انجام مسئوليت بوده اسـت. در بخشـي از نامـه آن      آزادي

  وظايف امير الحاج چنين آمده است:حضرت به قثم درباره اختيارات و 
آن را كه فتوا خواهد فتوا ده و نادان را بياموز و ...پا دار اما بعد، مراسم حج را براى مردم بر 

با دانا به گفتگو پرداز.و جز زبانت پيام رسان مردمان نباشد، و جـز رويـت دربـان. و هـيچ     
آغـاز از درگـاه تـو رانـده شـود و      مند را از ديدار خود محروم مگردان، چه اگر در  حاجت

  ). 67:نامه 1380(امام علي(ع)،  پايان حاجت او برآورده، تو را نستاينددر
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رسد سابقه و درايت قثم سبب اعتماد علي(ع)به او شد؛ اما مواجهه  اگر چه به نظر مي
او در ايـن زمينـه دچـار سسـتي و     قثم با شاميان و اداره امور مكه نشـان مـي دهـد كـه     

 تدبير شده است. با توجه به اهميت مواضع قثم در اين قضـيه و پيامـدهاي آن؛ ايـن   سوء
  گيرد. موضوع به صورت مستقل و در ادامه مورد بررسي و ارزيابي قرار مي

ترسيم پيامدهاي ناشي از غلبه شاميان: علي(ع)برتري هاي اخير شاميان را نتيجه تلاش و  ـ
انگيـزي   اتحاد و فرمانبري آنها از رهبر خود دانسـت و بـه كوتـاهي، نـاتواني و اخـتلاف     

آنها برابر شاميان اشـاره كـرد.آن حضـرت دربـاره     كوفيان به عنوان دلايل اصلي شكست 
بـه خـدا سـوگند اگـر بـر شـما        "پيامدهاي ناگوار ناشي از پيروزي هاي شاميان فرمـود: 

بيـنم كـه در    مـى  ؛بينيد كه پس از من شما را سرورانى نابكار خواهند بود شوند مى  پيروز
: 1380(امـام علـي(ع)،    "كننـد.   اند، و منافع بلاد شما را تاراج مـى  بلاد شما شريك شده

  )33نامه
؛ شـاميان را ايـن گونـه    اي كـه بـراي قـثم بـن عبـاس نوشـت       آن حضرت در نامـه 

  كرد:  توصيف
ن هسـت و نـه چشـم بينـا. حـق بـه       اينان مردمى هستند كوردل كـه نـه گـوش شنوايشـا    

 ـ كنند تا مخلوق را فرمان برند و دين را مى آميزند و آفريننده را معصيت مى مى  باطل ا دهند ت
. (امام علـي(ع)،  دنيا را طلب كنند آن وقت آرزو دارند كه خدايشان در جوار نيكان در آورد

  )33: نامه1380

امـه حـق و دفـاع از حـرم الهـي را      ضرورت حفظ حريم الهـي و اقامـه حـق: علي(ع)اق    ـ
وظيفه مهم مسلمانان دانست و تصريح نمود دليل ناتواني اهل كوفه و كوتاهي آنها در   دو

: 1380ن مهم، حيرت، دنيازدگي و ساده انگاري كوفيـان اسـت. (امـام علـي(ع)،     انجام اي
  ).33نامه

سياسي امام علي(ع) مقابله با شاميان از مصـاديق جهـاد   - ضرورت جهاد: در انديشه الهي ـ
هدف با انديشه توحيدي(امين ناجي و ديگران، بوده است. آن حضرت ضمن اتصال اين 

 ،محروميت"س و كوتاهي نسبت به شاميان را فريضه مقد)؛ پيامد گريز از اين 20: 1401
 دانست و آينده اي پر از ندامت را بـراي كوفيـان بـه تصـوير كشـيد      "استبداد و شمشير

  ).33: نامه1380علي(ع)،   (امام
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خطر گروههاي ديني واگرا: امام علي(ع)به صراحت بر نقش قـراء و گروههـاي مـذهبي     ـ
ب اعتماد عمومي و ايجاد زمينـه اي بـراي پيـروزي    واگرا در تهديد امنيت داخلي، تخري

كشـند و از حقتـان    شـما را مـى  بيـنم كـه قـراّء     به عيان مى "معاويه تاكيد نمودند. فرمود:
دهند. و هر مقام و منزلتى كه هسـت از   دارند و به دادخواهيتان گوش فرا نمى مى  محروم

  )511- 2/509: 1395،(ثقفي "دارند. دارند و اهل شام را مقرب مى شما دريغش مى
پشتيباني، تجهيز و اعزام نيرو: از مهمترين اقدامات امام در اين قضيه، تجهيز نيرو و اعزام  ـ

آنها به حجاز بود. اقدام امام از دو جهت حائز اهميت اسـت. نخسـت: آن حضـرت بـر     
حفظ تماميت ارضي قلمرو اسلامي و مقابله بـا مصـاديق فسـاد تاكيـد داشـتند و اقتـدار       

و برتري نظامي علي(ع)همچنان پابرجا بود. دوم: قبل از ورود شـاميان و فريـب    سياسي
افكار عمومي توطئه معاويـه فـرو شكسـت و او نتوانسـت از ايـن قضـيه بـراي القـاي         

  ناكارآمدي علي(ع)بهره برداري كند.
نويسد علي(ع)پس از مشورت با افرادي چون حجر بن عـدي و سـعيد    خليفه بن خياط مي

بن قيس رياحي را به عنوان فرمانده نبرد با شـاميان برگزيد(خليفـه بـن     داني، معقلَبن قيس هم
)؛ و او را مأمور كرد تا سـپاهي از زبـدگان و جنگـاوران را فـراهم و راهـي      198: 1414 خياط،

  ).59/367: 1415عساكر، ابنحجاز شود(
ــيس ريــاحي (م.  ــل بــن ق ــا42معقَ ــود (ع) علــي) از كارآمــدترين كــارگزاران امــام 43ي  ب

). او مأموريت يافت تا با يزيد و شـاميان مقابلـه كنـد (خليفـه بـن      59/367: 1415  عساكر، (ابن
ركت مي كرد و آنهـا را بـه جهـاد    نويسد معقل در بين مردم ح ). بلاذري مي198: 1414 خياط،

ذي حجـه راهـي    12آمدنـد و در   نفـر فـراهم   1700وبـه قـولي    1900فراخواند. سـرانجام   مي
  ).2/463: 1417(بلاذري، شدند  زحجا

امام علي (ع)، قثم را از اعزام معقل آگاه كرده و خاطر او و مكيان را آرام نمود. در بخشي از 
من جمعى از دلير مردان مسلمان را همراه مردى با گـوهرى  "نامه آن حضرت چنين آمده است:

شـما فرسـتادم. و معقـل را    بن قيس رياحى به سـوى   والا و ورع تقوايى پسنديده يعنى با معقل
  ) 2/512: 1395(ثقفي، "براندازد  را فرمان دادم كه مهاجمان را تعقيب كند و آثارشان

با اين حال سپاه عراق زماني به مكه رسيد كه شاميان رفته بودند. معقل آنها را تعقيب كرد و 
اسـير كـرد    نفـر از آنهـا را   10سرانجام در وادي القري بـه عقبـه سـپاه يزيـد دسـت يافـت و       

اعثم  ). ابن188-1/187: 1422) و با اسراي عراق معاوضه نمودند(احمدي،2/464: 1417(بلاذري،
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: 1411اعـثم،   و ثقفي بر اين باورند كه معقل شكست سختي بر يزيد و شاميان وارد نمـود (ابـن  
  ).  504ـ  2/512: 1395؛ ثقفي،220- 4/223
  
  مواضع قثم بن عباس در برابر يزيدتحليل . 5

و به احتمال قوي پيش از حركت به بصره بر امـارت   36امام علي(ع)، قثم بن عباس را در سال 
) و تــا آخــر حيــات آن حضــرت ابقــا گرديــد   2/300 :1417بــلاذري،مكــه منصــوب نمــود (

به قثم فرمان داد تا علاوه بر اداره امـور مكـه،    39). آن حضرت در سال 5/155: 1429  (طبري،
امور حج را تدبير نمايد، از مـردم بـراي آن حضـرت بيعـت بگيـرد و آنهـا را بـراي مقابلـه بـا          

  ).33: نامه1380تجاوزگران بسيج نمايد(امام علي(ع)، 
تقر شــده بودنــد؛ امــا مــردم زمــاني مكيــان را فراخوانــد كــه شــاميان در جحفــه مســ  قــثم
نكردند و خاموش ماندند. قثم اين را نشانه سرپيچي از فرمان امام علي(ع)و همراهي بـا    اعتنايي

گيـري و   شاميان دانست و با اين توجيه كه سپاهي براي مقابله با شاميان نيست؛ تصميم به كناره
). 513- 2/512: 1395خدري او را از اين كار بازداشت (ثقفي، خروج از مكه گرفت؛ اما ابوسعيد

را مــورد نقــد قــرار داد:  اســتدلال زيــر را مطــرح و عملكــرد قــثم  3در ايــن زمينــه خــدري 
 ضـرورت دفـاع از حـرم و جـان مـردم     - 3اطاعت از امام علي(ع). - 2گرفتن خداوند. درنظر  .1
گردد برخي از صحابه ماننـد ابوسـعيدخدري    ). بدين ترتيب روشن مي 2/462 :1417 بلاذري،(

دانسـتند   و پرهيز از هر گونه درگيري و خونريزي در مكـه مـي   ترين مسئله را دفاع از حرم مهم
  )513- 2/512: 1395 (ثقفي،

بـن عثمـان عبـدري     سرانجام قثم در مكه ماند و با يزيد، فرستاده معاويه، برسر امامت شـيبه 
ود كــه يزيــد آن را فــتح ). اهميــت ايــن توافــق چنــان بــ 2/462 :1417بــلاذري،توافــق كــرد (

د را به خاطر اطاعت از فرمان معاويه، انجام حـج و دفـع شـر دشـمنان     دانست و خداون  بزرگي
). براي ارزيابي كنش قثم و تحليل مواضع و ديدگاههاي او 4/223: 1411اعثم،  سپاس گفت(ابن

  رسد: بيان چند نكته ضروري به نظر مي
تـدبير  نخست: قثم بن عباس از جمله كارگزاران با تجربه امام علي(ع)بود و در اداره مكه و 

 بن قيس فهري توفيـق يافتـه بـود    پيشامدهاي متعددي چون توطئه ناكثين و دفع غارت ضحاك
  ).1/330: 1395 (ثقفي،
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باش عمـومي داده بـود. امـا     دوم: امام علي (ع)، مكيان را از توطئه معاويه آگاه و فرمان آماده
 ـ    د. قـثم هـم بـه    آنها فرمان امام را اجابت نكرده و چه بسا در جهـت خـلاف آن حركـت كردن

و بـه تعبيـر ابوسـعيد خـدري      همراهي و نيكخواهي مكيان اعتمـاد نداشـت. كمـي جـدي تـر     
). ايـن تحليـل قـثم اگرچـه بـه      513- 2/512: 1395كرد(ثقفـي،  بود و آنها را ملامت مي  بدگمان

اشـاره شـد، يـك واقعيـت تلـخ       واسطه تجربه حكمراني او در مكه و ديگر شواهد تاريخي كه
) بـه   10/21: 1402منظـور،  ابـن د؛ اما از آنجا كه مكيان از شاميان هـراس داشـتند (  آم شمار مي به

  كردند.  صحابه و قريش دل سپرده و راهي فراسوي جهاد و رويارويي با شاميان را دنبال مي
مطابق اين امر، بخشي از مشكلات قثم بن عباس در مكه مربوط به مشاركت محدود مـردم  

ا بود. اگر اين را هم اضافه كنيم كه بزرگان صحابه و مشاهير مكه و سازش و آسوده خواهي آنه
توان دريافت كه چرا يزيد در نخستين گام  خواستار صلح و چه بسا همراهي با معاويه بودند؛ مي

  گيري قرار داد.  مكيان و قريش را محل توجه و تصميم
ي(ع) محـل بحـث و   ت به امـام عل ـ سوم: مواجهه قثم بن عباس با شاميان و مواضع او نسب

است. قثم به خوبي از اهداف شوم معاويه در طرح غارات آگاه بود و حضور شاميان را در   تأمل
دانست. به علاوه قثم سفارش امام علي (ع) به صـبر،   مكه در ادامه حكميت و حوادث عراق مي

وقـع  پايداري، نيكخواهي و پرهيز از ترس و اضطراب را ناديده گرفت. نسبت به حضـور بـه م  
معقل بن قيس و نيروهاي پيشتباني عراق وشكست شاميان ترديـد كـرد و نامـه آن حضـرت را     

  ). 514- 2/512: 1395نشانه اي از وعده و اميد دانست(ثقفي،
: 1395او با اين توجيه كه به تنهايي و دست خالي دربرابر شاميان دوام نخواهد آورد (ثقفـي، 

در نتيجه، يزيـد بـن شـجره بـدون     ن استقرار شاميان را در مكه فراهم آورد. )؛ امكا514- 2/509
هاي  مقاومتي وارد مكه شد و با همراهي مكيان امور آن را از اختيار قثم در آورد. از گزارش  هيچ

گردد؛ قثم در اين زمان اميري بود كه نه فرماني داد و نه مطاعي داشت. اين  تاريخي دريافت مي
ه و مقابلـه بـا قـثم بـن عبـاس را      ه شاميان قصد و نيروي كافي براي تصرف مكدر حالي بود ك

  ). 16/138: 1404ابي الحديد، نداشتند (ابن  هم
اين مواجهه درباره فردي چون قثم بن عباس محل بحث و گفتگو است. شايد بتوان گفـت  

مـت حـرم و   زدگي، از سر اعتراض و قهر بود يا احتمال ضعيفتر آنكه براي حفظ حر اين شتاب
از شـاميان و فرسـتادگان معاويـه    ساكنان آن بود. شايد آنچه ترس و هراس قـثم بـن عبـاس را    

ساخت؛ طرح قضيه مشاركت او در قتل عثمان و توطئه جنگ قريشي معاويه بـود.   چندان ميدو
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 :1417بـلاذري، رفتارمشابه قثم در مواجهه با بسر در راستاي تقويـت احتمـال اخيـر قـرار دارد(    
2/454 .(  

توان گفت كه قثم بن عباس مطابق فرمان  اما به واقع هر سه توجيه قابل پذيرش نيست و مي
و اراده امام علي(ع)پيش نرفت. از اين رو يكي از عوامل موفقيت نسبي رهاوي ضعف تـدبير و  

، امـام علـي (ع)، مـردم     عملكرد برخي از كارگزاران امام بوده و قثم بـه ترتيـب در سـه محـور    
و شاميان دچار ترديد، سوء تدبير و ضعف شد. صغير، نويسنده معاصـر تصـميم قـثم     (صحابه)

جويي او را در رويـارويي بـا شـاميان، مصـداق تـرك       گيري و خروج از مكه و بهانه براي كناره
 (ع) علـي ر نهايت سبب عدم توفيق دولت امام داند كه د خدمت و نشانه وهن و ضعف وي مي

  ). 1/311(صغير، بيتا: شد
  
  گيري نتيجه. 6

ي او بر تحولات تاريخ صدر اسلام بيانگر آن اسـت  اثرگذارشخصيت يزيد بن شجره رهاوي و 
ي تـاريخي؛ موضـوع مهمـي بـراي     هـا  تي ـواقعكه اين تحقيق فراتر از شرح شخصيت يا تبيين 

شناخت جايگاه مردم و افكار عمومي در امر سياسي، مناسبات جريانهاي فكري دوران خلافت 
لي(ع) و تحليل و ارزيابي علل وقوع تغييرات اجتماعي جامعه اسـلامي در قـرن نخسـت    امام ع

  . مطابق اين امر مي توان گفت:رود يمهجري به شمار 
با قريش دلجويي و  - 1معاويه در راستاي طرح غارات، به يزيد مأموريت داد تا در مكه:  .1

بــراي معاويــه بيعــت بگيــرد. م از مــرد- 3قــاتلان عثمــان را مجــازات نمايــد.- 2همراهــي كنــد.
اساس ماموريت يزيد در مكه اجراي طرح براندازي حكومـت علـي(ع)و بهـره منـدي از       براين

  موقعيت مكه و قريش براي انتقال قدرت به معاويه بود. 
رع و الـزام خصـم وارد عمـل شـد و     يزيد با شعار صلح طلبي، ضرورت اجراي احكام ش ـ

ارعاب؛ زمينه پذيرش و رسميت يافتن خلافت معاويـه را   گيري شيوه تهديد و نهايت با بكاردر
فراهم آورد. همچنين براساس طرح توازن منفي اقتدار و مشروعيت امام علي(ع) را نقض و بـا  
بازسازي تئوري حق مردم(قريش) در امر سياسي، حق وصايت و بيعت پيشين صحابه و تابعين 

  با آن حضرت را انكار كرد.
علي (ع) در اين قضيه دفع توطئه معاويه و شاميان براساس سه مقولـه  . راهبرد اصلي امام 2

مهم جهاد، ضرورت حفظ حرم الهي و اقامه حق بود. قاطعيت آن حضـرت در ايـن قضـيه بـر     
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 رد - 2ي و مقابله بـا مصـاديق فسـاد    حفظ تماميت ارضي قلمرو اسلام - 1اصل استوار بود:   دو

  حضرت. معاويه درباره القاي ناكارآمدي آن توطئه
كـرد نابهنگـام قـثم بـن عبـاس در      از عوامل موفقيت نسبي رهاوي، ضعف تـدبير و عمل  .3
مـردم و خـواص، سـازش پـذيري و     بود. بخشي از مشكلات قثم بـه مشـاركت محـدود      مكه

  طلبي آنها و نقش گروههاي فشار و مخالفان امام علي(ع) در مكه بازمي گشت. آسوده
  
ها نوشت يپ

 

اوي به ضـم را منسـوب بـه قبيلـه     . درباره تلفظ رهاوي به فتح و ضم راء اختلاف است. جوهري ره1
ت ضـم اورده و يزيـد را از اهـل    ).ابـونعيم آن را بـه صـور   6/2366: 1407(جـوهري،  دانـد  مـي   رها
 ) ابنمنظوربه نقل جوهري و البته كمي صريح تر رها به ضـم راء 5/2794: 1419(ابونعيم، داند مي  شام

بـرد   را بـراي هـر دو بكـار مـي     رهـاويِ را براي شهري در جزيـره و قبيلـه هـر دو آورده و نسـبت     
). نظر ابنكلبي، ابندريد و ديگر لغويان هـم ايـن گونـه اسـت. تنهـا      345- 14/344، 1414  منظور، (ابن
منطقه رها در نويسد رهاوي با فتح راء منسوب به قبيله رها و رهاوي با ضم راء منسوب به  اثير مي ابن

اثير در اين زمينه از طريق  رسد ابن ). به نظر مي2/45اثير، بي تا،  ؛ ابن3/379: 1385اثير، (ابن شام است
بن سعيد يَد الغنبو ابنماكولا نيـز  19/486، 1414كند( زبيدي، روايت كرده كه زبيدي آن را رد مي ع (

نويسد شهر رهـا   مي جرير نصرانيبه نقل از ابن ).حموي4/169كند(ذهبي، بي تا: به آن اشكال وارد مي
شهر به رهـا و رهـاوي منسـوب بـه      همان ادس (اذاسا) است كه به خاطر سكونت بني رهاء در اين

  )..3/106: 1411است (حموي،   آن
 ـ2 ؛ ابنحـزم،  4/719: 1409اثيـر،   ن. درباره نام اين بخش از نسب رهاوي اختلاف است: يزيد بن منبه (اب

 )19/486، 1414) يا منبه بن يزيد (زبيدي،1/413تا:  بي

گردد كه وقتي قثم قصد  . گزارش ذهبي در اين زمينه با ديگران اختلاف دارد و براساس آن دريافت مي3
جنگ با يزيد و شاميان را نمود خدري و ديگر اصحاب و تابعين پادر مياني كردند و بر سر شيبه بـن  

 ). ايـن خبـر  2/537: 1413قامـه حـج توافـق كردنـد (ذهبـي،     عثمان به عنوان مرضي الطرفين بـراي ا 
مقايسه با ساير گزارشهاي تاريخي محل نقد و تامل بسيار دارد و هر گونه تحـرك و تصـميم را از   در

 دهد. شاميان نفي و به مكيان و كارگزاران امام علي(ع)نسبت مي

 ).2/537: 1413اشت (ذهبي،شيبه پيش از اين مسئوليت، منصب كليدداري خانه خدا را برعهده د. 4
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